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گامی که مسلسل به غشغشه افتاد:        ی انقلابیروزنامه  هن

 ملاحانِ ما فرارسد و چون نوبت:        …و چون نوبت ِ ملاحان

 غبااری پرپوسيدههای ميانِ روزنامه:        ها گشتمميان ِ کتاب

 در بستری سپيد:        …آلوده هنوزخواب

 کندم که توطئه میتا آن د:        امدست ِ تودهمن هم

 ماهان پسرِ خوبم،:        پیغام

 مآفريد   من    جهان را؟:        جهان را که آفريد
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 جاودانه یی نااشم در تجلیعشوه:        …توانم زياا نااشمنمی

 بدانم را  چنگیز خواستم نامنمی:        …خواستمنمی

 بامدادم سرانجام من  -  ۱:        در جدال با خاموشی

 در سکوت  انديشيدن:        …انديشيدن

 کنمز خواب چشم باز می:        سحر به بانگِ زحمت و جنون

 جخ امروز:        …جخ امروز

 ای که آدمی از آدمی بهراسدشدهتو باعث :        …ایتو باعث شده
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 سفاهتی سیمانی در ميان است که سد  :        رسددست زی دست نمی

 اندوه  …هميشه همان:        …هميشه همان

گاه زمین  شاهرخ جنابيان به   :     …پس آن

 به فريادی خراشنده:        شاانه

 ديگر  اين صدا    :     اين صدا 

 آفتاب را با ظلمت نبردی در ميان استکه :        هتان مگویب 

کاثف برگذشت:        مدد نکردغمم   چنان از مرزهای ت
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گاه که شماطه:        يفسکی، شاعر لهستانیبا برونی   صدا درآيدی مقدر بهآن

 بترَ استاکنون صفتی ا« کریه»:        …کریه اکنون

 دربانگبانگ:        دمسپيده

 کليدر «زیور»برای :        کویری

 ام راه بربسته استکه کنون به خاطره:        …کجا بود آن جهان

 چه لازم است بگویم:        بوتیمار

 ت اوفتادچه  دريا دريا :        ی اشک و آفتابترانه
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 ترين کلام استبِسوده:        …داشتن  ترين کلام است دوستبِسوده

 دمیاگر    تنها :       …تنها اگر دمی

 ديگر بار به خود آمد:        …مردِ مصلوب

El Cristo Rey!» 

«Viva, Viva el Cristo Rey!  : در جانِ سایه  درد 

 چرک درنشستهجانی پرراز زخمِ به:        …جانی پر از زخم

 خشِ بی خا و شینِ برگ از نسیمخشِ:        شبِ غوک
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 آيدمی آيد و پیشپیش می:        کنانی آشتیدر کوچه

 جواد مجابی برای:        سرودِ قدیمیِ قحطسالی

 عمران صلاحی یبرا :        ی اندوهاارِ سه حماسهترانه

 کی بود و چگونه بود:        شاانه

 آنکه بخواهمتدارم بیدوستت می:        …دارم بیدوستت می

 یوش گنجیپری برای:        سرودِ آوارگان

 آن سوی زمینی در قفسِ سوزانت تو  :      نلسن ماندلا
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 لئوناردو آليشان به:        يک مایه در دو مقام

گاه کن:        تابد از کجاست؟پرتوی که می  یکی ن

 گویمشناسی ــ به خود میمی:        حوای ديگر

 مفتون امینی به:        …ای کاش آب بودم

 شود؟ز تو کس دور میکی با فنای تن :        …تِکِ ناگزیر را برمشمارتِک

دِ دو چرخ:        …توازی رد ممتد
 
 یکی گردونه توازی ردِ  ممت

 دریچه هایچشم:        های دیوارچشم
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 چهار سمندِ سرخوش :        …ضربهشيهه و سم

 منیژه قوامی برای :        هوزهپاییزِ سن
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 ی انقلابیروزنامه

گامی که مسلسل به غشغشه افتاد  هن

 برابرِ من نشسته بودمرگ 

کاشِ   ــ« چه بايد کرد و چگونه»ــ آن سوی میزِ کن

 .کردهای چاپخانه را اصلاح میو نمونه

 خیزد پس؟چرا برنمی»از خاطرم گذشت که:  

 مگر نه قرار است
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 که خون بيايد و

 چرخِ چاپ را 

 بگرداند؟

  

۱۶۳۱ 
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 …و چون نوبت ِ ملاحان

 و چون نوبتِ ملاحانِ ما فرارسد

 آن خونریزِ بيدادگر

 ی مغناتيسدر جزیره

 بر دو پای

 استوار بايستد

 زخمِ آخرين را 
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 .خنجری برهنه به دندانش

  

 پس دريا

 به بانگی خاموش

 .ايشان را آواز دردهد

  

 ملاحان

 از زيااترينِ دختران
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 دست بازدارند

 ی باراندازهای محقرِ ميکدهو در بالاخانه

 به خود رها کنند،

 خوابگردوْار

گاردر زورق  های زن

 .پارو بردارند

رِ ظلمت  و به جانبِ میعادِ مقد 
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 .شتاب کنند

  

 ۱۶۳۱آذرِ 

 لندن                                          
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 ها گشتمميان ِ کتاب

 ها گشتمميانِ کتاب

 ی پررغباار،های پوسيدهميانِ روزنامه

 در خاطراتِ خويش

 کندنمییی که ديگر مدد در حافظه

 .خود را جرستم و فردا را 

 !عجاا 
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 جرستجوگرم من

 .نه جرستجو شونده

 جایم و آيندهمن اين

 .های مندر مشت

  

۱۶۳۱ 
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 …آلوده هنوزخواب

 آلوده هنوزخواب

 در بستری سپيد

 صبحِ کاذب

 .ی قطبیدر بورانِ پاکیزه

 و تکبیرِ پررغریوِ قافله

 رسيدیم»که: 
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 «!آنک چراغ و آتشِ مقصد

  

□ 

  

 هاــ گرگ

 قرار از خرمارِ خونبی

 کنندحلقه بر بارافکنِ قافله تنگ می
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 و از سرخوشی

 .فشرنددندان به گوش و گردنِ يکديگر می

  

 !ــ هان»

 «ايد؟چند قرن، چند قرن به انتظار بوده

  

□ 
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 ی قطبیو بر سفره 

 ی مرردگانقافله

 شودنمازِ استجابت را آماده می

 .سرانجام به مقصد رسيده استشاد از آن که 
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 امدست ِ تودهمن هم 

 اممن همدستِ توده

 کند گسستنِ زنجیر را تا آن دَم که توطئه می

 خنددتا آن دَم که زیرِ لب می

 زنددلش غبنج می

 .کندو به ريشِ جادوگر آبِ دهن پرتاب می

 اما برادری ندارم 
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گاه برادری از آن دست نداشته  امهیچ

«آری »که بگويد  : 

 ناکسی که به طاعون آری بگويد و

 .اش را بپذیردنانِ آلوده
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 پیغام

 ماهان پسرِ خوبم،

 پاشو

 ی پایینی،برو آن کوچه

و داردخانه
 
 ای هست که سک

 بینیپیرمردی لاغر می

وی دَمِ خانه نشسته
 
 ستروی سک
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 ناری؛با قاای قدکِ گرل

 ی مفلوکشی عالم بر شانهغصه

 .پنداری 

  

 شاز چشمانِ ترکمنیشايد 

 .شزودتر بشناسی

 روی پیش ومی
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 بلند

 هايش آخرگوش)

 (تازگی قدری سنگین شده

 «!قورقونمی»گویی: می

کان خواهد داد  سر ت

 با تأثر به تو لبخندی خواهد زد

 و تو را خواهد بوسيد،
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 و تو آن وقت به او خواهی گفت

 ماهان ی کوچکِ من هستی و اسمتنوه

 .پیغامی داری و برايش از من 

 ستقلیمختوم خودِ او اسمش)

 (.سعی کن يادت باشد

 بعد، از قولِ من

 ها را اين

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     28        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 :يک خدمتِ او خواهی گفتبهيک

 قلیمختوم ــ آه،

 گذردخوابی میاست که در بی اين چه رؤيای شگفتی

 بر دو چشمِ نگرانِ من؟

 ستاين چه پیغامِ پرراز رمَزِ پرر از رازی 

 گفتارکه کشد عربده بی

 اينچنین از تَکِ کابوسِ شاانِ من؟
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 ستخوابِ سنگینِ پريشانی)

 ليک اشارت به مجازش نيست

 (.به گمانِ من

  

 بینمخواب می

 چند تن مرَدیم

گاهی  در ظلمتِ قیرينِ شاان
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 تاریخکه به گورستانی بی

 .گردیمپیِِ چیزی می

 :ستشبِ پرر رازی 

 ظلماتی راکد

کان،  در فراسوی م

کان  و م

 پنداری 
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 ستآغازی ی بیی پودهمقبره

 .در سرانجامِ زمان

  

 ستست زمین مرردهدیرگاهی

 و به قندیلِ کبود

 روشنانِ فلکی

 .ستدر فسادِ ظلمات افسرده
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 ما وليکن

 دانیمگویی می

 ایم،که به دناالِ چه

 ليک اگر چند بدان

 انديشیمنمی

 در عمل گویی مردانی هستیم

 .ی خود پيشیمکز اراده
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 راستی را  

 هر چند

 ی سردی آنسان که بر آن بتوان انگشت نهادشعله

 ی جوششِ ما نيست،سببِ غلغله

 ی بیرون و درون نیزهیچ انگیزه

 :مانعِ کوششِ ما نيست

 بیل و کلنگبیل و کج
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 امان در کار استبی

 کوشیماش میتا ز رازی که به کشف

 .پرده بردارد

 قلیمختوم آه،)

 رؤيا را ام اين بارها ديده

 با سری خالی

گاهی عرريان  (.با ن
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 □ 

  

 ناگهان

 مدخلِ سردابی

 !آنک

 همگی)

 .نگریمزده در يکديگر میمات و حیرت
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گاه که گفتم می  دانستیمنه، غلط بودم آن

 (!ایمکه به دناالِ چه

  

 افروزممشعلی بر می

 خزم در سردابمی

 و بدان منظرِ خوف

 :دوزمچشم برمی
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 مغاکتیره وسيدگیِخفته بر چربی و پ 

 يکبینم يکپدرانم را می

 شده،مررده و خاک

 ها همگی از پی و گوشتاستخوان

 .شدهررفته و پاک

 بینم تنها که هنوزهاشان را میچشم 

 گرددزنده است و نگران می
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 .ی خويشی خشکيدهدر تهِ کاسه

 آیممن به زانو در می

 :گویمزاری میو سرافکنده به

  

 !پدران پدران، ای»

 تان از چيست؟نگرانی

 .ما خطاهامان را معترفیم
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کافاتِ خطاهاست که اکنون اين  سان سرگردانیمبه م

 هایی مجهولدر زمان

 به دياری پر هول

 شکندوزنِ زنجیر کمرهامان را می

 باردهای تنمِان خون میزخم

تمان بر دوش است
 و چنان باری از خف 

 ...از شرم... نه آهی بر لب از بیمکه نه اشکی بر چشم توانیم آورد 
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 تان از چيست؟نگرانی 

 ما خطاهامان را معترفیم

 «.کوشیمو به جبرانِ خطاهامان می

  

 پدران اما

 در پاسخ

گاهی از نفرت  با ن
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 نگرندسوی من می

گاهی که به آهی می  ماند ــــ با ن

 و به آرامی

 ی سردر کاسه

 هاشان را چشم

 بینممی

 (قیر انگورکِ چندی از)
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 جوشدکه به حسرت می

 چکد آهسته به خاککشد راه و فرو میمی

 ماسد ــو به حسرت می

  

 !و تمام

  

□ 
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 .همه رؤيایم اين است

  

 .شايد اين رؤيا اخطاری باشد

 ی نادانیِ ما چندان سنگین استگويد کفارهشايد اين رؤيا می

 که به جبرانش دیری بايد

 .باشیمیی ديگر هر زمان منتظرِ فاجعه

 دانم تعبیرش چيستمن نمی
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 يا اشارت به چه دارد، اما

 ی زندگی من شده اين وحشتهمه

 اين کابوس

 .اين تکرار

  

 :گویمبا خودم می

 !سروتهی بیقصه» 
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 .من ناايد در فکرش باشم

 :علتش معلوم است

 که لاینقطع از مررده و از قاری بس

 که لاینقطع از گور و کفن، مرگ و عزاداری بس

 شايد

 ...گويندصبح تا شام سخن می

 نه، 
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 با کمی کوشش

 «!از خاطره پاکش خواهم کرد

  

 اما

 یی ديگرلحظه

 اين رؤيا

 !باز ازنو
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 یی ديگر ولحظه

 !پیمودنِ اين راهِ دراز از نو

  

□ 

  

 راستی را 

 مختوم

 من به تقدیر و به پيشانی و اينگونه اباطیل
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 .ندارم باور

 اگر از من شنوایی داری 

 گویممی

 ست در اين رودِ عظیمی خرردیهر کسی قطره

 خاصیت است،معنی و بیکه به تنهایی بی

 و فشارِ آب است

 آن ناچاری 
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 .ستبخشِ حقیقیکه جهت

 ابلهان

ر  بگذا

 اسمش را 

 .تقدیر کنند

  

□ 
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 :حرفِ من اين است

 ها بايد آگاه شوندقطره

 شککوشی، بیکه به هم

 .فایق شدتوان بر جهتِ تقدیری می

  

 ستگمان ناآگاهیبی

 داردجو را وامیآنچه آسان
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 که سراشیبی را 

رد تقدیر  نام بگذا

رد ر را چیزی پندا  و مقد 

 .يابد تغییرکه نمی

  

 رودِ سردرشیب

 ست،به همین ناآگاهی زنده
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 و به نیروی همین باورِ تقدیری

 .ستزنده و تازَنده

  

 اينچنین است که ما هم ــ من و تو ــ

 :يابیمنوشتی اینسان میسر

  

 تو غمین و مأیوس

 هانشینی ساعتمی
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و جلو خانه
 
 ی تاريکتسر سک

 حاصلیِ اين همه سالی بیغرقِ انديشه

 که چه بيهوده گذشت؛

 و من

 اين گوشه

 در اين فکرِ عبث

 :نفسیکه بيابم جایی هم
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 غمگرساری که غمی بگذارم با او

 .باری از دل بردارم با او

  

 ساعت و در اين

 رود

 جويانآسان سرخوش از باورِ تقدیری

 همچنان در تک و تاز است؛
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 که چنین باور

 تا هست

 .کشِ قحبه دراز استعمرِ آن بهره

  

□ 

  

گاهمختوم آه،  قلی، من گه

گاهی میسردستی به لغت  :اندازمنامه ن
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 ها دارد پیروزی! )محشر(چه معادل 

 !ها دارد شادیچه معادل

 !سانها ان چه معادل

 !ها آزادیچه معادل

  

 هاشانمترادف

 !چه طنینِ پرر و پیمانی دارد
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 قلیمختوم وای،

 هاشعر سرودن با آن

 !چه شکوه و هیجانی دارد

  

 !نه

 خواهم باشم تنهامن نمی

 خوانی گريان. ــنوحه

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     58        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 بینی؟می

 کارِ من اين شده است

 که بيایم به اتاقم هر شام

 و به خاموشی خورشيدی ديگر

 .کلماتی ديگر گریه کنم

 :گویمگاه با خود می 

 سهمِ ما»

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     59        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 پنداری 

 .شادی نيست

 «لوحِ پيشانی ما مرهرِ که را خورده؟ خدا يا شیطان؟

  

 :گویمباز می

 هرچند»

 یی هست که بنويسیدائماً مرثیه
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 يا غریوِ دردی

 که دلت را بچلاند در مشتش،

 و به هر حالی

 هست

 چشم شکن دردائماً اشکِ غمی گررده

 که سراپای جهان را لرزان

 بنگری از پرشتش ــ
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 هرچند 

کارانی هستند آن  سوناب

«بسته به مَقتلَ بردنکَت»ی دستانی در حرفهچیره) ) 

 و دلیرانی دريادل اين سو

 ــ«( زياا مردن»)چربدستانی در صنعتِ 

 جا هست اگر چندهمه 

 (گویم بازبه خود می)
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 آبیپرلِ متروکی بر بسترِ خرشک

 ی کم آمدوشددر یکی جاده

 منزل و پايانِ رهِ مردمِ دريادل باشد،که پسین

 باز

 زیرِ پرل

 دريا

 مانداز جوش نمی
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 زیرِ پرل

 دريا

 «.خواندتر میپررصلابت

  

□ 

  

 روزگاری 

 با خود
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 انديشيدمدردمندانه می

 ها نرسيدکه پیام از توفان

 های صعبو نسیمی که فرازآمد از گردنه

 بيهوده وزيد ــ بر جسدهایی

 به جسدهایی

 آونگ

 ـبر اميدی موهوم
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 ليک اکنون ديگر 

 مختوم

 من هراسم نيست

 گذرداگر اين رؤيا در خوابِ پريشانِ شبی می

 يا به هذيانِ تبی

ر  يا به چشمی بيدا

 ...يا به جانی مغموم
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 نه 

 :من هراسم نيست

  

گاه و ز سخن عاری   ز ن

 اندنهادانی از قعرِ قرون آمدهشب

 ری آ

 که دلِ پررتپشِ نور انديشان را 
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 خواهند،ی خود میی چکمهوصله

 و چو بر خاک در افکندندت باور دارند

 .که سعادت با ايشان به جهان آمده است

  

 !باشد! باشد

 من هراسم نيست،

 روانی را چون سرانجامِ پرراز نکبتِ هر تیره
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 دانم چيستکه جنايت را چون مذهبِ حق موعظه فرمايد می

 .دانم چيستخوب می

  

 ۱۶۳۱تیرِ  ۰۱
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 جهان را که آفريد

 «ــ جهان را که آفريد؟»

  

 ــ جهان را؟»

 من

 !آفريدم

 گر باشداش انگشتانِ معجزهبجز آن که چون من
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 که را توانِ آفرینشِ اين هست؟

  

 جهان را 

 «.من آفريدم

  

 ــ جهان را »

 «چگونه آفريدی؟
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 ــ چگونه؟»

 !اعجازی به لطفِ کودکانه

  

 اش باشدبه جز آن که رؤيتی چو من

 تعادلِ ظريفِ یکی ناممکن)

کاندر ذرروه  (ی ام

 که را طاقتِ پاسخ گفتنِ اين هست؟
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 به کرشمه دست برآورده

 جهان را 

 به ارلگوی خويش

 «.بريدم

  

□ 

 مرا اما محرابی نيست، 
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 که پرستشِ من

 همه

 .است« برخورداربودن»

 ت،مرا بر محرابی کتابی نيس 

 که زبانِ من

 همه

کانِ سرودن»  .است« ام
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 مرا بر آسمان و زمین

 قرار

 نيست

 چرا که مرا 

تی در کار نيست
 :مَنی 

 .نه منم من

 گویمبه زبانِ تو سخن می
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 .گذرمو در تو می

  

 ی ميلاد و مرگام در فاصلهفرصتی تپنده

 تا معجزه را 

کانِ عشوه  ام

 .بردوام ماندَ

  

 ۱۶۳۰تیرِ  ۶
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 …زياا نااشمتوانم نمی

 توانم زياا نااشمنمی

 .یی نااشم در تجلیِ جاودانهعشوه

  

 چنان زياایم من

 :کندکه گذرگاهم را بهاری نابخويش آذين می

 در جهانِ پیرامنم
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 هرگز

 خون

 جان نيست عرريانی

 و کاک را 

 سررب هراسناکیِ

 از خرام

 باز
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 .داردنمی

  

 چنان زياایم من

 اکبرکه الله

 ناگزیرست وصفی

 .کنیکه از من می

 .پادزهرم در معرضِ توزهری بی
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 جهان اگر زيااست

 گويد. ــمجیزِ حضورِ مرا می

  

 ابلهامردا 

 عدوی تو نيستم من

کارِ تواَم  .ان

  

۱۶۳۰ 
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 …خواستمنمی

 بدانم را  چنگیز خواستم نامِنمی

 بدانم را  نادر خواستم نامِنمی

 نامِ شاهان را 

 لنگ،تیمورِ  و محمدِ خواجه

 خواستم ودهندگان را نمینامِ خِفَت

 .چشندگان را خِفَت
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 .خواستم نامِ تو را بدانممی 

  

 خواستمو تنها نامی را که می

 .ندانستم

  

۱۶۳۶ 
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 در جدال با خاموشی

۱ 

 بامدادم سرانجام من

 خسته

 .بی آنکه جز با خويشتن به جنگ برخاسته باشم

 تر نيست،هرچند جنگی از اين فرساينده
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 که پیش از آنکه باره برانگیزی 

 آگاهی

 بالی عظیمِ کرکسی گشودهکه سایه

 :بر سراسرِ ميدان گذشته است

 آلوده در خاک کرده استتقدیر از تو گردازی خون

 و تو را ديگر

 از شکست و مرگ
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 گزیر

 .نيست

  

 بامدادم من

 .شهروندی با اندام و هوشی متوسط

 .پیونددمی نسَبمَ با يک حلقه به آوارگانِ کابل

 ستنامِ کوچکم عربی
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 ام تررکییینامِ قبيله

 .کرنیَتمَ پارسی

 ام شرمسارِ تاریخ استیینامِ قبيله

 دارمو نامِ کوچکم را دوست نمی

گامی که تواَم آواز می)  دهیتنها هن

 اين نام زيااترين کلامِ جهان است

 .(ترين آوازِ استمدادو آن صدا غمناک
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 امانی بیدر شبِ سنگینِ برف 

 بدين ررباط فرود آمدم

 .هم از نخست پیرانه خسته

  

 کشيدندیی دلگیر انتظارِ مرا میدر خانه

 ی آينهکنارِ سقاخانه

 .نزديکِ خانقاهِ درويشان

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     87        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 بدين سبب است شايد)

 ی ابليس را که سایه

 هم از اول

 .(امهمواره در کمینِ خود يافته

  

 سالگیدر پنج

 ناباورِ ميلادِ خويش پريشان بودمی هنوز از ضربه
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 باليدمی لوکِ مست و حضورِ ارواحیِ خزندگانِ زهرآگین برمیو با شغشغه

 ريشهبی

 بر خاکی شور

لی غباارآلودِ آخرين رشتهتر از خاطرهدر برهوتی دورافتاده
نخ
ی آخرين ها بر حاشیهی 

 .رودخرشک

 سالگیدر پنج 

 بادیه بر کف
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 دويدمدناالِ نقشِ سراب می در ريگزارِ عرريان به

 پيشاپیشِ خواهرم که هنوز

 ی کهربایی مردبا جذبه

گانه بود  .بی

  

 .ساله بودمشبار که در برابرِ چشمانم هابیلِ مغموم از خويشتن تازيانه خورد ش نخستین

 و تشريفات
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 :سخت درخور بود

 صفِ سربازان بود با آرايشِ خاموشِ پیادگانِ سردِ شطرنج،

 رق چممِ رنگینو شکوهِ پر 

 سوزِ طبلی فرصتررپهو داردارِ شیپور و ررپ

 .نبرد زردرویی خويش زاری  شنیدنِ از هابیل تا

  

□ 
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 بامدادم من

 خسته از با خويش جنگيدن

 ی سقاخانه و خانقاه و سرابخسته

 ی کویر و تازيانه و تحمیلخسته

 .هابیل ی خجلت از خود بردنِخسته

 ام اما اکنوننياوردهاست تا دَم بر  دیری

گامِ آن است که از جگر فريادی برآرم  هن
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 .گشايدکه سرانجام اينک شیطان که بر من دست می

  

 صفِ پیادگانِ سرد آراسته است

 و پرچمم

 با هیبتِ رنگین

 .برافراشته

 نقصی استی کمال است و بیتشريفات در ذرروه 
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 راست در خورِ انسانی که برآنند

 بهاپرردودِ شمعی بیی تا همچون فتيله

 .به مقراضش بچینند

  

 انددر برابرِ صفِ سردَم واداشته

 بندِ زردوز آماده استو دهان

 حلبی بر سینی
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 .کوبیی ریحان و پیازی مرشتکنارِ دسته

  

 آيد عرريانی نايب که پیش میآنک نشمه

 گاهشی انَگِ وطن بر شرمبا خالِ پررکرشمه

 :ی طبلررپهوينک ررپ

 شوديفات آغاز میتشر

گامِ آن است که تمامتِ نفرتم را به نعره   .کنم پايان ترفیی بیهن
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دِ من  آخرينم و نخستین بامدا

 هابيلم من

وی تحقیر
 
 بر سک

 شرفِ کيهانم من

 ی خويشخوردهتازيانه

 که آتشِ سياهِ اندوهم

 .کنددوزخ را از بضاعتِ ناچیزش شرمسار می
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 ۰ 

 مانَدیکرانگی م یی در بیمن در آن به جزیرهدر بیمارستانی که بسترِ 

 :گردانمزده به هر سویی چشم میگیج و حیرت

  

 .اين بیمارستان از آنِ خنازیريان نيست

 .دنشاطنسلاطونيان و زنانِ پرستارش لازم و ملزومِ عشرتی بی

 جويدههای نیمخرامند، با پلکجذاميان آزادانه می
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 ی فتقو دو قلب در کيسه

 یی از شاش و خاکشی در رگابهو چرک

 هابا جاروهای پرَ بر سرنیزه

 .به گردگیریِ ویرانه

  

 دهدیی هیولا که فرمانِ سکوت میراهروها با احساسِ سهمگینِ حضورِ سایه

گاه  های آهن در دیوارهای سنگست با حلقههاییمحورِ خواب
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 .و تازيانه و شمشیر بر دیوار

 اسهاليان

 کشندپررگرل به قناره می هایشرم را در باغچه

 تپدو قلبِ عافیت در اتاقِ عمل می

 در تشتکِ خلاب و پنبه

 .ی کفتارها زیرِ میزِ جراحميانِ خررناسه

 کنندمی تجویز زالو را  سالم اينجا قلبِ 
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 تا سرخوش و شاد همچون قناری مستی

 ی جانت نغمه سردهی تا آستانِ مرگترين ترانهبه شیرين

 دانیکه می

 امنیت

 ستییبلالِ شیردْانه

 رسد،که در قفس به نصیب می

 تا استوارِ پاسدارخانه برگِ امان در کفََت نهد
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 :ها را در جیبِ روپوشتو قوطی مرسکن

 !ــ یکی صبح یکی شب، با عشق

  

□ 

  

 گذرداکنون شبِ خسته از پناهِ شمشادها می

 و در آشپزخانه

 اکنونهم
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 دستيارِ جراح

 سرپزشکی برای صبحانه

 کندشاعری گردنکش را عريان می

 (کسی را اعتراضی هست؟)

  

 رودکشی که به گورستان میو در نعش

 مردگانِ رسمی هنوز تقلایی دارند
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 ها را هنوزها و زبانو نبض

 .از تبِ خشم کوبش و آتشی هست

  

□ 

  

 عرريان بر میزِ عمل چاربندم

 یی برکشماما بايد نعره

 شرفِ کيهانم آخر
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 هابيلم من

 امی جمجمهو در کدوکاسه

 .یی هستچاشتِ سرپزشک را نواله

  

 به غریوی تلخ

 نواله را به کامش زهرِ افعی خواهم کرد،

 بامدادم آخر
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 .ی آفتابمطلیعه

  

 ۱۶۳۶تیرِ  ۰۱
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 …انديشيدن

 انديشيدن

 .در سکوت

  

 انديشدآن که می

 بنددناچار دَم فرو میبه

گاه که زمانه   اما آن
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 خورده و معصومزخم

 به شهادتش طلاد

 .به هزار زبان سخن خواهد گفت

  

۱۶۳۱ 
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 سحر به بانگِ زحمت و جنون

 سحر به بانگِ زحمت و جنون

 .کنمز خواب چشم باز می

 کنارِ تخت چاشت حاضر است

 ــ بياتِ وَهن و مغزِ خر ــ

 .کنمبه عادتِ هميشه دست سوی آن دراز می
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 تمامِ روز را پکر

 کنم،کارِ هضمِ چاشتی چنین غروب میبه 

 که فکرشب از شگفتِ اين

 باز

 روشن است

 .کنمحسود لمسِ چوب می به کورچشمی

  

۱۶۳۱ 
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 …جخ امروز

 جخ امروز

 اماز مادر نزاده

 نه

 .عمرِ جهان بر من گذشته است

 .هاستی قرنام خاطرهترين خاطرهنزديک

 بارها به خونمِان کشيدند
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 به ياد آر،

 آوردِ کشتاردست و تنها

 .برکتِ ما بودی بیقاتقِ سفرهی بیپارهنان

  

 اعراب فريبم دادند

 ی خويش بر ايشان در گشودم،بررجِ موريانه را به دستانِ پررپینه

گان را بر نطعِ سياه نشاندند و  مرا و هم
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 .گردن زدند

  

 نماز گزاردم و قتلِ عام شدم

 .ام دانستندکه رافضی

 قتلِ عام شدمنماز گزاردم و 

 .ام دانستندکه قرِمطَی

گاه قرار نهادند که ما و برادرانمِان يکديگر را بکشیم و  آن
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 اين

 !ترين طریقِ وصولِ به بهشت بودکوتاه

  

 به ياد آر

 آوردِ کشتارکه تنها دست

 .قدرِ عورتِ ما بودی بیپارهجرل

 برادرت تررکان را آواز داد بینیِخوش 
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 .زدندتو را و مرا گردن 

 سفاهتِ من چنگیزيان را آواز داد

گان را گردن زدند  .تو را و هم

 .یوغِ ورزاو بر گردنمِان نهادند

 مان بستندبه گاوآهن

 مان نشستندبر گررده

 مرز شيار کردندو گورستانی چندان بی
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 که بازماندگان را 

 هنوز از چشم

 .خونابه روان است

  

 کوچِ غريب را به ياد آر

 بتِ ديگر،از غرربتی به غرر

 تا جرستجوی ایمان
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 .تنها فضيلتِ ما باشد

  

 :به ياد آر

 قراری بودتاریخِ ما بی

 نه باوری 

 .نه وطنی

 □ 
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 نه، 

 جخ امروز

 از مادر

 .امنزاده

  

۱۶۳۶ 
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 …ایتو باعث شده

 .ای که آدمی از آدمی بهراسدتو باعث شده

 برتی توی آن گنَدهتراشنده

 .افکنندزانو میکه مرا به وهن در برابرش به 

 ایتو جانِ مرا از تلخی و درد آکنده 

 امو من تو را دوست داشته

 .با بازوهایم و در سرودهایم
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 ترين دشمنی مرا تو مهیب 

 ام،و تو را من ستوده

 ام ای دريغرنج برده

 و تو را 

 .امستوده

  

۱۶۳۶ 
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 رسددست زی دست نمی

 رسددست زی دست نمی

 :در ميان استکه سدِ  سفاهتی سیمانی 

  

 بر زبانت« هاآن»گذرد در ذهنت می« ما»

 مرردهنگران و ترس

 .چون دهن بگشایی
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 !تر بادکابوست آشفته

 باشد که چو از خواب برآیی

 .تعبیرش را تدبیری کنی

  

 ۱۶۳۶خردادِ  ۱۱
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 …هميشه همان

 …هميشه همان

 اندوه

 :همان

 .تیری به جگر درنشسته تا سوفار

 تسلای خاطر 

 :همان
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 یی ساز کردن. ــمرثیه

 واژه همانغم همان و غم

 مرثیهنامِ صاحب

 .ديگر

  

□ 
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 هميشه همان

 شگرد

 ...همان

 شب همان و ظلمت همان

 «چراغ»تا 

 .همچنان نمادِ اميد بماند

 راه
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 همان و

 از راه ماندن

 همان،

 رسی« سوار»تا چون به لفظِ 

رد نجات  .یی در راه استدهندهمخاطب پندا

 چنین است و بود و 

 که کتابِ لغت نیز به بازجويان سپرده شد

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     125        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 تا هر واژه را که معنایی داشت به بند کشند

 آرشِ را و واژگانِ بی

رند  .به شاعران بگذا

  

کار و بیو واژه  گناه تقسیم شد،ها به گنه

 معنابه آزاده و بی

 معناسياسی و بی
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 معنانمادين و بی

 معنا. ــناروا و بی

  

 انو شاعر 

 ترينِ الفاظآرشِاز بی

 واژه تراشيدندچندان گناه

 آمده شیوه ديگر کردند،تنگکه بازجويانِ به
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 و از آن پس،

 گفتنسخن

 .نفسِ جنايت شد

 

 …گريستسلاخی می

 سلاخی

 گريستمی
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 به قناری کوچکی

 .دل باخته بود

  

۱۶۳۶ 

 

 

 

 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     129        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

گاه زمین  …پس آن

 شاهرخ جنابيان به

   

گاه زمین به   سخن درآمدپس آن

 شو آدمی، خسته و تنها و اندیشناک بر سرِ سنگی نشسته بود پشیمان از کردوکار خوي 

 :گفتو زمین به سخن درآمده با او چنین می

ه که قاتقِ نان هاــ به تو نان دادم من، و علف به گوسفندان و به گاوانِ تو، و برگ  ی نازکِ تر 
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 .کنی

 .انسان گفت: ــ چنین است

ها ا جوشيدنِ چشمهگفت: ــ به هر گونه صدا من با تو به سخن درآمدم: با نسیم و باد، و بپس زمین 

گاه که سخت بی خبرت از سنگ، و با ریزشِ آبشاران؛ و با فروغلتيدنِ بهمنان از کوه آن

 .ی توفانيافتم، و به کوسِ ترندر و ترقهمی

 ت را دريابم؟رازِ پیام توانستم دانم، اما چگونه میدانم میانسان گفت: ــ می

 :پس زمین با او، با انسان، چنین گفت
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 .گزاران نیز اندک نبودندــ نه خود اين سهل بود، که پیام

وار ی عاشقی بختيار، که زرخريدهات به پرستندگی عاشقم... نیز نه به گونهدانستی که منتو می

داشتم که چون دست بر یکنیزککی برای تو بودم به رای خويش. که تو را چندان دوست م 

. همچون نوعروسی در شدی خوش جوابگوی تو میگشودی تن و جانم به هزار نغمهمن می

دل شود يا چنگی که ی کشف و کامياری باش به ترانهآزردگیهای تنرختِ زفاف، که ناله

مرهر با بسترِ تو سربه رهر زخمه را به زیر و بمَی دلپذیر ديگرگونه جوابی گويد. ــ آی، چه عروسی، که هر با

يابت گفت زمین.( در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام درآمد! )چنین می
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زش با من است باری که انتظارِ سوزانِ نوازشِ حاصلخی نکردم؟ يا کجا به دستانِ خشونت

 تیغ گاوآهن در من نهادی که خرمنی پرربار پاداشت ندادم؟

 ابم؟توانستم دريرازِ پیامت را اما چگونه میانسان ديگرباره گفت: ــ 

ین گفت(. دارم )و زمین به پاسخِ او چن ات خاکسارانه دوست میدانستی که منــ می

 وحی دانستی. و تو را من پیغام کردم از پسِ پیغام به هزار آوا، که دل از آسمان بردار کهمی

گاهِ بنرسد. پیغامت کردم از پسِ پیغام که مقامِ ت از خاک می دگان نيست، که در اين و جاي

ن است. گستره شهرياری تو؛ و آنچه تو را به شهرياری برداشت نه عنايتِ آسمان که مهرِ زمی 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     133        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

کيهان خوش سلطنتی بود، که  ی نامتناهیــ آه که مرا در مرتبتِ خاکساریِ عاشقانه، بر گستره

ادشاهِ جانِ من به  که تو پتر تو بودم از آن پیشهای جادوییسرسبز و آباد از قدرت

 . خواری درافکنیها بر سینه و پيشانی به خاک بر نهی و مرا چنین بهخربندگی آسمان دست

ین هم از آنگونه در سخن یی کرد. و زم انسان، اندیشناک و خسته و شرمسار، از ژرفاهای درد ناله

 :بود

 .کتی کوچ خانه تمامی از آنِ تو بودم و تسلیمِ تو، چون چاردیواری ــ به

ه آن بود که مایه توانایی داد که بر همه سرَ شوی. دريغا، پنداری گناهِ من هم تو را عشقِ من آن
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 !فرشِ پای تو بودم

تا از خونِ من پرورده شوی به دردمندی دندان بر جگر فشردم همچون مادری که دردِ مکيده 

 .دی نوشاکی درکشِطرهی جانِ او را همه چون ق ی دامنش عصارهشدن را تا نوزاده

ا بردری. و اين همه از ی عاشقم ر تو را آموختم من که به جرستجوی سنگِ آهن و روی، سینه

دست داده  برای آن بود تا تو را در نوازشِ پررخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به

 در را  هابیل فتی کهتر ياباشم. اما تو روی از من برتافتی، که آهن و مس را از سنگپاره کرشنده

! تنهامانده زمینِ آه،. ردیک  بارور خويش هایبدکنشی قربانيانِ از را  خاک و. بود کشيده خون
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 !خويش نهاییت  با رهاشده زمینِ

 .خواستیی میانسان زیرِ لب گفت: ــ تقدیر چنین بود. مگر آسمان قربانی

 .خواهد! )چنین گفت زمین(ــ نه، که مرا گورستانی می 

ی تسلیمِ گویی که جز بهانهسخن می« تقدیر»احساسِ عمیقِ سرشکستگی چگونه از تو بیو 

 همتان نيست؟بی

کار به تو می لت از عشق والاتر است. ــ دريغا که اگر عش آن افسون ق به کار آموزد که عدا

کارانه از آنبود کجا ستمی در وجود میمی لتی ناب د. ــ دست نيازی پديد آيآمد تا خود به عدا
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 من خود به تو دادم تا نهد هم از آهنی کهگاه چشمانت را بربسته شمشیری در کَفَت میآن

 !ی گاوآهن کنیتیغه

لت ساخته است  !اينک گورستانی که آسمان از عدا

 !حاصلی که منمدريغا ویرانِ بی

  

□ 

 .پررهياهوزن و همبهها به گفتگو بودند که باد دررسيد، ميانهشب و باران در ویرانه 
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دیری نگذشت که خلاف در ايشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسرِ خاک، و به 

 .های پررغریوِ ترندر حرمت نگذاشتندخاموشااش

□ 

 .ایمی تفریق رسيدهزمین گفت: ــ اکنون به دوراهه 

کار  خويش گزیر نيست؛ پس اکنون که حاصلیتو را جز زردرویی بردن از بی به تقدیرِ فريب

 !ای مردانه باشگردن نهاده

رِ سرد کار به پايان نرسيده است  :اما مرا که ویرانِ توام هنوز در اين مدا
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خزد تا بوی او را دريابد، ی خويش میرفتهچون زنی عاشق که به بسترِ معشوقِ ازدستهم

 .های خاطرهآیم با اشکسال به مرقامِ نخستین بازمیهمهسال

یی را در اشم و گسترشِ ريشهآنکه از شخمی تازه بار برگرفته بآيد بیمی يادِ بهاران بر من فرود

های عقیمِ بطنِ خود احساس کنم؛ و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد، با اشک

 .خويش به تسلایم خواهند کوشيد

 :جانِ مرا اما تسلایی مقدر نيست

که به افسونِ پليدی از پای  ها خواهم انديشيدی کهکشانبه غبيابِ دردناکِ تو سلطانِ سرشکسته
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 درآمدی؛

 و ردِ  انگشتانت را بر تنِ نوميدِ خويش

 .یی گريان جرستجو خواهم کرددر خاطره

  

 ۱۶۳۶شیرگاه، تابستانهای 
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 شاانه

 به فريادی خراشنده

 بر بامِ ظلمتِ بیمار

 کودکی

 گويدمیتکبیر 

 ییروسبیگرسنه 

 گريدمی
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 دامنیآلوده 

 از پیروزیِ بردگانِ دلیر

 .گويدسخن می

  

□ 

  

ه  ی قطران و قیرلرجِ 

 کرانه نيستبی
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 .گذر استسنگین

ر نماندَ نیز  روز اما پايدا

 که خورشيد

 :چراغِ گذرگاهِ ظلماتی ديگر است

 بر بامِ ظلمتِ بیمار

 کشدآن که کسوف را تکبیر می

 .سر استدی بینوزا 
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 ی ماو زمزمه 

 هرگز آخرين سرود نيست

 هر چند بارها

 .دعای پیش از مرگ بوده است

  

 ۱۶۳۶مهرِ  ۸
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 اين صدا 

 اين صدا 

 ديگر

 آتشین نیز نيست یآوازِ آن پرنده

 داشتم ــاش باور نمیکه خود از نخست

 آهن 

 اکنون
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 استنِشترِ نفرتی شده

 که دردِ حقارتش را 

 .کاودمی در گلوگاهِ تو

  

□ 

  

 درَاين ژيغ ژيغِ سینه

 ديگر
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 افسار نیز نيستآوازِ آن غلتکِ بی

 داشتم ــاش باور نمیکه خود از نخست

  

 پیچغلتکِ کج

 اکنون

 استی بردگانی شدهدرهم شکننده

 که روزی

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     147        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 با چشمانِ بربسته

 به حرکت

 .اندنیرويش داده
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 برهتان مگوی

 برهتان مگوی

 .ظلمت نبردی در ميان استکه آفتاب را با 

  

 آفتاب از حضورِ ظلمت دلتنگ نيست

 .با ظلمت در جنگ نيست

 ظلمت را به نبرد آهنگ نيست،
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 چندان که آفتاب تیغ برکشد

 .او را مجالِ درنگ نيست

  

 اش مدهیهمین بس که ياری 

 .اش مدهیسواری 

  

 ۱۶۳۶دیِ 
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 غمم مدد نکرد

 :غمم مدد نکرد

کاثرف   برگذشتچنان از مرزهای ت

 جانِ پرردريغم که کس به اندرهناکی

 .ره نبرد

گاهم به خلأ خیره ماند   ن

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     151        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 گفتند

 .انديشدبه ملالِ گذشته می

  

 از سخن بازماندم

 گفتند

 اشزبانیمانا کفگیرِ روغنْ

 .به تهَِ ديگ آمده
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 اشکی حلقه به چشمم نبست،

 گفتند

 به خاک افتادنِ آن همه سرَوشَ

 .به هیچ نيست

  

 د از خويشخوبی

 صیحه بر نياوردم،

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     153        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 گفتند

 در حضور

 متظاهرِ مهِر است

 اما چون برفتی

 خاطر

 .بروفتی

 □ 
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 پس 

 سوگوارانِ حِرفت

 :عزاخانه ترهی کردند

 به عرض دادنِ اندوه

 سر جناانده،

 درمانده از درکِ مرگی چنین

 حاصل به پهنای ررخساره بردوانده،ی بیشورابه
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 را آیینِ پرستشِ مرردگانِ مرگ 

 سياه پوشيده،

 مغز را القای غمی بی

 کرنانمویه

 جامه

 به قامت

 .بردريده
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 □ 

  

 چون با خود خالی ماندم

 تصویرِ عظیمِ غبيابش را 

گاه نهادم  پیشِ ن

  تمامتِ عمری زمستانیو ابر و ابرينه

 يکجا
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 در جانم

 به هم درفشرد

 مرزينگیِ دريای اشک نیز مرا هر چند که بی

 ددر به زدودنِ تلخی

 مددی

 .نکرد

گاه بی   احساسِ سرزنشی هیچآن
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گاهِ خود کردمآیینه  :ی برهتانِ عظیم را بازتابِ ن

 بازِ چشمانش را،حيلت سرخیِ

 .ناکامش را  مستیی سستِ خرل آبگینهکم قدری 

 بودی، دوست،کاش ای کاش می

 تا به چشم ببینی

 به جان بچشی

 سرانجامش را 
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 گرچه از آن دشوارتر است)

 یکی، بر خاکِ شکست،که 

 بها را  دوقازیِ حريفی بیسورمْستی

 نظاره کند(. ــ

  

□ 

 شاهدِ مرگِ خويش بود 
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 .که مرگ از جامش گلویی تر کندپیش از آن

 شنیداما غریوِ مرگ را به گوش می

تِ جاودانه را حوصلهانفجارِ بی)
 ی خف 

 :(امانوتابِ ريشخندی بیدر پیچ

  

 !کنمت تا بکشِیرها میــ در برزخِ احتضار »

 ننگِ حياتت را 
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 تر از زخمِ خنجرتلخ

 بچشی

  

 قطرهبهقطره

 ...چکهبهچکه

  

ت نهاده
 
 ایتو خود اين سرن

 که مرگ
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 تنها

 «.ی راستان باشدشايسته

  

 ۱۶۳۶دیِ  ۳
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 يفسکی، شاعر لهستانیبا برونی

گاه که شماطه  ی مقدر به صدا درآيدآن

 شیون مکن

 دهمسوگندت می

 شیون مکن

 .افکندات به ترديدم میکه شیون

گاه  ر و، آن  رق ِ لنگری در فضای مقد 
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 دست؟ ــآفرينی از آننوميدیِ شیون

  

 تر آن که خود برگزينی ونه، سنجيده

 .شماطه را خود به قرار آری 

 مرگِ مقدر

 ی منجمد نيستآن لحظه

 که بدان باور داری 
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 خايف و لرزان

 بارها از اين پیش

 سخن را اين 

 با تو

 .امدر ميان نهاده

  

□ 
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الِ شکی بوده  ام منحم 

کانِ تو نمی  گنجدکه در ام

 .ات نيستو کفايتِ باورِ آن

 کجا دانستی که ربَعِ آسمان

ر ییگرنجینه  است ناپايدا

 سقفِ لايدرک

 اعتماد وشادروَْانی بی
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کا تو را،سرپناهی بی  مرت

 وجودِ تو را 

 ایشبهکه مسافری يک

گاممعرضِ باران و بادی بیدر   .هن

  

□ 

  

 ی مقدر. ــی لحظهشماطه
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 اش افکنبه دوزخ

 آه

 !اش اندرافکنبه دوزخ
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 …کریه اکنون

 اکنون صفتی اَبترَ است« کریه»

 .تشنگی نيستچرا که به تنهایی گويای خون

 کندتحمیق و گرانجانی را افاده نمی

 خوارگی را نه مفت

 .نه خودبارگی را 
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 تاریخ

 اديب نيست

 ها را امانامهلغت

 .کنداصلاح می
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 دمسپيده

 دربانگبانگ

 .خوانندخروسان می

  

 های گمان اماتا دوردست

 ی ماسه و شورابدر اين پهنه

 .روستایی نيست
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 گرددروز است که ديگرباره بازمی 

 يادآورِ صبح و سلام و سبزه،

 دمو تحقیر است که هر سپيده

 از نو

 شودمیاختراع 

 .ی گريانِ هميشهدر تجربه
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 کویری

 کليدر «ِزیور»برای 

 آبادیمحمود دولت یبه وسيله

 ش آتش و نیمی اشکنیمی

 زند زارمی

 زنی
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 ی خالیبر گهواره

 !گرلم وای               

 در اتاقی که در آن

 مردی هرگز

 عريان نکرده حسرتِ جانش را 

 نِهالیهای کهنهبر پینه
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 گرلم وای        

 !گرلم

 ی ویراندر قلعه

 ی ريگبه بیراهه

 رقصان در هررمِ سراب

 .خيالیبه بی
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 گرلم وای               

 گرلم وای

 !گرلم

 

۱۶۳۳ 
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 …کجا بود آن جهان

 کجا بود آن جهان

 ام راه بربسته است؟ ــکه کنون به خاطره

 دريغِ شادی و سرشاری آتشاازیِ بی

 .روزنِ آن فقرِ صادقبیتوهای در نهر

گار و به  آیینقصری از آن دست پررن
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 که تنها

 سر پناهکی بود و

 بوريایی و

 .بس

  

 اسااب و خواسته؟کجا شد آن تنعمِ بی

 کی گذشت و کجا 
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 ی ناباورآن وقعه

 ی ما بردگانِ گردنکش را پارهکه نان

 خورشی نبودنان

 ی گَمِجچرا که لئامتِ هر وعده

 یی بودهفتهنيازیِ بی

 کشيد وکه گاه به ماهی می

 گاه
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 دزدانه

 از مرزهای خاطره

 گریخت،می

 و ما را 

 حضورِ ما

 کفايت بود؟

 آمددودی که از اجاقِ کلبه بر نمی 
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  ديگدانی خاموشینه نشانه

 که تاراندنِ شورچشمان را 

 کلََکی بود

 .پنداری 

  

 کردتن از سرمستیِ جان تغذیه می

 .طراوتِ گرل چنان که پروانه از
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 و ما دو

 سلیمانشاه دست در اناانِ جادوییِ

گان را تاببی  ترينِ گرسن

 کمانهای رنگیندر خوانچه

 .کردیمضيافت می

  

□ 
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کاسِ هلهله  ی ستايشِ ماهنوز آسمان از انع

 (ادعاتر کسانیمکه بی)

 .سنگین است

  

 دريغاين آتشاازیِ بی

 چراغانِ حررمتِ کيست؟

 ليکن خدای را  
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گارِ به  آیینبا من بگوی کجا شد آن قصرِ پررن

 که کنون

 مرا 

 ستبیزاری زندانِ زنده

 و هر صبح و شامم

 هايشدر ویرانه

 .بندندبه رگاارِ نفرت می
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 □ 

 کجایی تو؟ 

 ام من؟که

 و جغرافيای ما

 کجاست؟

  

 ۱۶۳۳بهمنِ  ۰۳
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 بوتیمار

 چه لازم است بگویم

 خواهمت؟که چه مایه می

 است وچشمانت ستاره 

 .دلت شک

 □ 

 .یی نوشيدم و خشکيدجرعه 
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 ی شیريندرياچه 

 با آن عطش که مرا بود

 آمد،برنمی

 .دانستممی

 چه لازم بود بگویم 

 خواستمش؟که چه مایه می

 ۱۶۳۳ 
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 ی اشک و آفتابترانه

 ــ دريا دريا

 ت اوفتادچه

 که گريستی؟

 ترََک يافتم از آفتابــ تاريک

 .خود را 

 انديشه را سوزِ ــ پی 
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 ت اوفتادچه

 که برافراشتی؟

 ترََک يافتم از آفتابــ تابان

 .خود را 

  

 ۱۶۳۳خردادِ 
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 …داشتنترين کلام است دوستبِسوده

 ترين کلام استبِسوده

 .داشتندوست

  

 داردرذل آزارِ ناتوان را دوست می

 لئیم 

 پشیز را و
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 بزدل

 .قدرت و پیروزی را 

  

 آن نابِسوده را 

 زبانِ ماستکه بر 

 ایم؟کجا آموخته

  

 ۱۶۳۳تیرِ 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     192        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 …تنها اگر دمی

 تنها

 اگر دمی

 «دارممی دوستت»ترين سخن که کوتاه آیم از تکرارِ اين پیشِ پا افتاده

 های ماسهثاات بر پایهچون تنديسی بی

 غلتیبه خاک درمی

 ات شکندی درد درهمو پیش از آنکه لطمه
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 به سکوت

 .پیوندیمی

  

 چه خواهد ماندپس، از تو 

 چون من بگذرم؟

 تعويذِ ناگزیرِ تداومِ تو

 تنها
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 است؟« دارمدوستت می»تکرارِ 

 با اينهمه 

 بغضم اگر بترکد... ــ

 نه

 پرَِ  کاهی حتا بر آب بنخواهد رفت

 !دانممی

 ۱۶۳۳تیرِ  
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 …مردِ مصلوب

 مردِ مصلوب

 .ديگر بار به خود آمد

 درد

 دويددرونش میی دست و پايش به موجاموج از جریحه

 ی قلبشزدهی یخدر حفره

 در تصادمی عظیم
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 شدمنفجر می

 ی ملتهبشزنِ گردازهو آذرخشِ چشمک

 ژرفاهای دور از دسترسِ درکِ او از لامتناهی حياتش را 

 .کردروشن می

  

 :ديگربار ناليد

 دريغ،ــ پدر، ای مهرِ بی»
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 ای؟هادهوان  چنان که خود بدين رسالتم برگزيدی چنین تنهایم به خود

 مرا طاقتِ اين درد نيست

 «!آزادم کن آزادم کن، آزادم کن ای پدر

 و دردِ عرريان

 ترندروار

 در کهکشانِ سنگینِ تنش

 از آفاق تا آفاق                              
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 :به نعره درآمد که                                 

 !ــ بيهوده مگوی»

 دست من است آن

 مقدرت را که سلطنتِ 

 بر خاک

 تثبیت

 .کندمی
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 است اين جاودانگی 

 خلَدَی تو میکه در جسمِ شکننده                             

 تا نامت اَبدَرالاباد

 .نسخ بر فسخِ اعتاارِ زمین شود افسونِ جادوییِ

  

 :ات راهی نيستبه جز اين

 «!ی ناچیزبا دردِ جاودانه شدن تاب آر ای لحظه
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□ 

  

 اورشلیم در آن دم در بازارِو 

 .بافان پیچید مردِ سرگشتهی ريسبه راسته

 لاانِ تاريکش بر هم فشرده بود و

گاه تهی  :چشمانِ تلخش از ن

 .نگريستپنداری به اعماقِ تاريکِ درونِ خويش می
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 در جانِ خود تنها بود

 پنداری 

 تنها

 در جانِ خود

 .گريستخويش می به تنهایی

  

□ 
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 مردِ مصلوب

 ديگربار

 .به خود آمد

 تر از سنگینای زمینجسمش سنگین

 :ی دستانش آویخته بودبر مِسمارِ جراحاتِ زنده

 !ــ ساَرکم کن ساکاارم کن ای پدر»

رِ از اين گذرگاهِ درد  به گذا
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 «!ام کنام کن ياری ام کن ياری ياری 

  

 و جاودانگی

 خاطر و خواررنجيده

 مرزِ دردِ اودر کهکشانِ بی

کايتبه   ش

 :کشان کهکوفت نعرهسر به کوه و اقيانوس می
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 !ــ ياوه منال»

 .گروارم من تا من شویتو را در خود می

 «!شدن تاب آرجاودانه شدن را به دردِ جويده

  

□ 

  

گام  و در آن هن

 فروشِ یهودیی ريسبرابرِ دکه
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 .شی نقره در مرشت پارهی سیتاريک ايستاده بود مردِ تلخ، اناانچه

 ی ريسمانی را که از ساد بر داشتحلقه

 مقاومت آزمود

 ی نفرت را و اناانچه

 به دامنِ مردِ یهودی

 .پرتاب کرد مرد تلخ

 □ 
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ه   خويشی برآمد ديگرباری سياهِ بیهااز لرجِ 

 :ی مصلوبسایه

 .پیوندمــ به ابديت می»

 .ام، جاودانگی آبستنِ منمن آبستنِ جاودانگی

 انم من،فرزند و مادرِ تواَم

 ابِنم و اَب

بیح و تعظیم از خاطر می
تس
 گذرانندمرا با شکوهِ 
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 و چون خواهند نامم به زبان آرند

رندزانوی خاکساری بر خاک می  :گذا
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   El Cristo Rey!» 

«Viva, Viva el Cristo Rey! 

 و درد 

 در جانِ سایه

 .به تبسمی عمیق شکوفيد

  

□ 

 :د و با خود گفتانجیربرنی وحشی نشسته بود سری جناانی خشکِ مردِ تلخ که بر شاخه 
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 .ــ چنین است آری »

 بايست از لحظهمی    

 ی ترديداز آستانه                  

 بگذرد                                         

 .ی جاودانگی درآيدو به گستره

 .ست اما از آن گزیر نيستزايشِ دردناکی

 «!شکند، مردانه باشه شانه میبارِ ایمان و وظیف 
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 ی تسلیم را گردن نهاد و خود را حلقه 

 .در فضا رها کرد

 .با تبسمی

  

□ 

  

 :نجوا گفتشبحِ مصلوب به

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     211        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 ــ جسمی خررد و خونین»

 ...در رواقِ بلندِ سلطنتِ ابدی

 اينک

 :منم آن

 !شاهِ شاهان

 «!ی فسخم بر نسخِ اعتاارِ زمینحرکمِ جاودانه

 ی به هم در نگريستند پیروزشاددرد و جاودانگ  
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 و دست در دستِ يکديگر نهادند

 :و شبحِ مصلوب در تلخای سردِ دلش انديشيد

  

 ام من؟ــ اما به نزديکِ خويش چه»

 !ابديتِ شرمساری و سرافکندگی

 ست که دمی پیشاسخریوتی روشناییِ مشکوکِ من از فروغِ آن مردِ

 .ملعنت گردن نهادانتهای به سقوطِ در فضای سياهِ بی
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 انسانی برتر از آفريدگانِ خويش

 .القدسروحر و اِبن و اَب برتر از

 ی من و خداوندِ پدر کندپیش از آنکه جسمش را فدیه

 فروتنانه به فروشدن تن درداد

ه یی ما چنین بلند برآيدتا کفَِ   .ی خدا

 نورِ ابديتِ من

 زیرسربه
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 «!بر خواهد داشتفرازِ شهامتِ او گام سارِ گردندر سایه

  

 با آهی تلخ

 کوتاه و تلخ

 سرِ خارآذينِ شبح بر سینه شکست و

 «مسیحیت»

 .شد
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□ 

  

 کامياب و سیر

 درد          

 شتابان گذشت و                  

 درمانده و حیران

 جاودانگی                           
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 .سر به زیر افکند                                

 زمین بر خود بلرزيد 

 توفان به عصيان زنجیر برگسست

 و خورشيد

 از شرمساری 

 .چهره در دامنِ تاريکِ کسوف نهان کرد

 ی خاموشپرشتهزیرِ خاک
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 سوگواران به زانو درآمدند

 و جاودانگی

 .سربندِ سياهش را بر ايشان گسترد

  

 ۱۶۳۳شهریورِ  ۶۱
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 …جانی پر از زخم

 درنشسته ــچرک جانی پرراز زخمِ به

 .چنینم

  

 ناگاهاما فردای تو چه خواهد بود گر به

 تسلاهم در اين شبِ بی

 پلاس برچینم؟ ــ
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 یی سمجعلاجِ دلشورهتداومِ بی

یی تنها؟يا طنینِ سرگردانِ لطمه  ی صدا

 هر چند صدا بر آب خواهد غلتيد 

 گذردو آب بر خاک می

 ست پرراعتمادکه پژواکی

 .از بشارتِ جاودانگی

 ۱۶۳۳خردادِ  ۶ 
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 شبِ غوک

 خشِ بی خا و شینِ برگ از نسیمخشِ

 در زمینه و

 جفتوِرِ  بی واو و رای غوکی بی

 ی همسایه ــاز برکه

 !چه شبی چه شبی 

 درَ واگذارشرمساری را به آفتابِ پرده
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 پوشکه هنوز از ظلماتِ خجلت

 .ستنفسی باقی

 دیوِ عربده در خواب است،

 .حاليا سکوت را بنگر

  

 آه

 !چه زلالی
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 !چه فرصتی

 !چه شبی

  

 ۱۶۳۳تیرِ  ۰۳
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 کنانی آشتیدر کوچه

 آيدآيد و پیش میپیش می

 آهنگِ طالی از درون پنداری،به ضرب

 خیره در چشمانت

 پروای توبی

گاری که راه بر او بربسته  .ای ان

 آنکه واپس نگردگذرد بیرسد از تو برمیدر تو می 
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 کرنان پنداری،آشتی پرهیزِدر گذرگاهِ بی

 راستی بگذردآنکه بهبی

گاری ست بیچرا که عبورش تکراری   .پايان ان

  

 یکی بیش نيست

 انتها را ماندَگرچه صفی بی

کاسی در آیینه  های رودررو پنداری ــــ تداومِ انع
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کاکِ ناملموس اما  و به هر اصط

 کاهد در توچیزی از تو می

 اينکه تو خود دريابیبی

گاری   .ان

  

 شناسیدرچهره بازش نمیچهره

گانه، پنداری،  چنان است که رهگذری بی
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 اما چندان که واپس نگری

 :گوییدر شگفت با خود می

 نمايدــ سخت آشنا می

گاری   !دیروز است ان

  

 ۱۶۳۱اردیبهشتِ  ۹
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 سرودِ قدیمیِ قحطسالی

 جواد مجابی برای

 بارانسالِ بی

 ست نانییپارهجرل

 زدگیحررمتِ دلبیبه رنگِ 

 به طعمِ دشنامی دشخوار و

 .به بوی تقلب
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 دهی که نبویی نچشی،ترجیح می 

 ببینی که گرسنه به بالین سر نهادن

 .گرواراتر از فرو دادنِ آن ناگروار است

  

□ 

  

 بارانسالِ بی

 آب
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 .ستنوميدی

 شرافتِ عطش است و

 تشريفِ پليدی

 .توجیهِ تیمم

 عَطشْان مردن،خوشا »گویی: به جدِ  می

 که لب تر کردن از اين

تِ تسلیم است
 «.گردن نهادن به خف 
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 تشنه را گرچه از آب ناگزیر است و گشنه را از نان،

 ام سیرابِ عطشسیرِ گشنگی

 !گر آب اين است و نان است آن

  

 ۱۶۳۱اردیبهشتِ  ۱۳
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 ی اندوهاارِ سه حماسهترانه

 عمران صلاحی برای

 نيستــ مرگ را پروای آن »

 «.یی انديشدکه به انگیزه

  

 گرفاینو یکی می

 .که سرِ پیچِ خيابون وايساده بود
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 ــ زندگی را فرصتی آنقدََر نيست»

 که در آیینه به قدمتِ خويش بنگرد

 يا از لبخنده و اشک

 «.یکی را سنجيده گرزين کند

  

 گرفاینو یکی می

 .راهی وايساده بودکه سرِ سه
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 نيستــ عشق را مجالی »

 حتا آنقدر که بگويد

 «.داردبرای چه دوستت می

  

ههِ اينم یکی ديگه می  :گرفوالا 

 سروِ لرزونی که

 راست
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 وسطِ چارراهِ هر وَرْ باد

 .وايساده بود

  

 ۱۶۳۱اردیبهشتِ  ۱۳
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 شاانه

 کی بود و چگونه بود

 که نسیم

 گفت؟از خِرامِ تو می

  

 از آخرين ميلادِ کوچکت

 گذرد؟چند گاه می
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 کی بود و چگونه بود 

 که آتش

 کرد؟شورِ سوزانِ مرا قصه می

  

 فشانِ پیشیناز آتش

 گذرد؟چند گاه می

 کی بود و چگونه بود 
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 که آب

 گفت؟از انعطافِ ما می

  

 ی دريابه توفيدنِ ديگرباره

 ست؟چند گاه باقی

  

 کی بود و چگونه بود

 هامانکه زیرِ قدم
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 خاک

کارناپذیر بود؟  حقیقتی ان

  

 ی اميدبه زايشِ ديگرباره

 ست؟چند گاه باقی

  

 ۱۶۳۱خردادِ  ۰۱
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 …دارم بیدوستت می

 .آنکه بخواهمتدارم بیدوستت می

  

□ 

 ست اينگشَتگیسال 

 که به خود درپیچی ابروار

ی بی  آنکه بااری؟بغِرر 
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 ست اينگشتگیسال 

 اشکه بخواهی

 اش؟اينکه بیفشاری بی

  

 ست اين؟گشتگیسال

 اشخواستن

 تمنایِ هر رگ
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 آنکه در ميان باشدبی

 خواهشی حتا؟

  

 ست اين؟نهايتِ عاشقی

رِ در فراسوی پيکرها؟آن وعده  ی ديدا

  

 ۱۶۳۱خردادِ  ۰۰
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 سرودِ آوارگان

 یوش گنجیپری برای

 در معبرِ من

 ديگر

 :کندهیچ چیز نجوا نمی

 نه نسیم و نه درخت

 .نه آبی درگذر
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ه نوحه ه شرِِ   جنادگسیخته می ییشرِِ 

 تنها

 تر از شبسياه

 .باد ی سرگردانیِبر گرده

 □ 

 دور 

 شهرِ من آنجاست
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 تنها مانده

 در غروبی هموار

 گذرد. ــکه آسان نمی

  

 شهرِ تاريک

 ی مهربانبا دو دریچه

 کشدکه بازگشتِ دردناکِ مرا انتظار می
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 .ی پنهانکوچهدر پس

  

 ۱۶۳۱خردادِ  ۰۸
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 نلسن ماندلا

 تو آن سوی زمینی در قفسِ سوزانت

 من اين سوی،

 ی زمان استو خطِ رابطِ ما فارغ از شايبه

 .ی جهان استترين فاصلهکوتاه

 زی من به اعتماد دستی دراز کن 

 .ی دردای همسایه
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 مرَدنَگیِ شمعی لرزانی تو در وقاحتِ باد، 

 ایم ماخرنياگرِ مدیحی ازيادرفته

 .ی وَهندر اررجوزهِ

 تو تنهانه 

 توی ايثاری نشینِ نهرخوش

 که عاشقان

 همه
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نند  خويشاوندا

گاری  گانه نه ان  .تا بی

  

 با ما به اعتماد سرودی ساز کن

 .ی دردای همسایه

  

 ۱۶۳۱بهمنِ 
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 يک مایه در دو مقام

 لئوناردو آليشان به

۱ 

 دلم کپََک زده، آه

 دل، که سطری بنويسم از تنگیِ

کادِ صخرهقبيلهیی از زدههمچون مهتاب  ییی آرش بر چَ
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 زهِِ جان کشيده تا برنِ گوش

 .به رها کردنِ فريادِ آخرين

  

□ 

  

 داشتکاش دلتنگی نیز نامِ کوچکی می

 :خواندیتا به جانش می

 نامِ کوچکی
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 دادی،تا به مهر آوازش می

 همچون مرگ

 ستکه نامِ کوچکِ زندگی

وبِ وداع
 
 آوری اش به زبان میو بر سک

گامی که قطاربان  هن

 آخرين سوتش را بدمد

 و فانوسِ سبز
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کان درآيد  :به ت

 آهی نامی به کوتاهیِ

 که در غوغای آهنگینِ غلتيدنِ سنگینِ پولاد بر پولاد

 :شودیی بدَلَ میجرنبهبه لب

گاشته  به کلامی گفته و ناشنیده ان

 .یی شنیده پنداشتهيا ناگفته

 □ 

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     253        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 سطری 

 شَطری

 شعری

 ريادی گلودرَنجوایی يا ف 

 که به گوشی برسد يا نرسد

 و مخاطبی بشنود يا نشنود

 «چرا فرياد؟»و کسی دريابد يا نه که 
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 «با چه مایه از نياز؟»يا 

قی؟»و کسی دريابد يا نه که   مفهومی بود اين يا مصدا

 ی زايشی يا فرسايشی؟یی بود اين در آستانهواژهصوت

 ی مرگی بود اين يا ميلادی؟ناله

 مردی بود اين يا نامردی؟رحیلِ قبيله فرمانِ

 نمايدخانی که به وادی برکت راه می

 «کشاند؟ی نامرادی میراههيا خائنی که به کج
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گاهو چه بر جای می  ماندَ آن

کانِ فرياد  که پی

ه  از چِل 

 :رها شود؟ ــ

 نيازی ارضا شده؟ 

 یی به در از خويشپرتابه
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 يا زخمی ديگر به آماجِ خويشتن؟

  

 :بگو با من بگو با من و

 شنودکه می

 و تازه

 کند؟چه تفسیر می
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۰ 

 غریوی رعدآسا 

گاهِ طاقت  :زدگیاز اعماقِ نهان

 یی گریخته از خويشگونهحالغریوِ شوريده

 ...حفاظی بامی بیوارهاز بررج

 غریوی 
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کار در گمانبی  هیچ مفهومِ آش

 .اقیهیچ اشارتی به مصدهیچ معادلی در قاموسی، بیبی

  

 «نه»به یکی 

 کنی؛گیرتر میحال را غرربتغریوکشِ شوريده

 اما« آری »به یکی 

 ــ چون با غرورِ همزبانی در او نظر کنی ــ
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 :شویخود به پژواکِ غریوی رهاتر از او بدَلَ می

 ــهسرِ به بام و بارو گریخت مرزتر از غریوِ شوريدهی دردی بیوارهبه شيهه

گارِ دلتنگی را   و بی

 اشی جنونبه مشغله

 .کنیکوب میمیخ

  

 ۱۶۳۸مردادِ  ۹
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 تابد از کجاست؟پرتوی که می

 تابد از کجاست؟پرتوی که می

گاه کن  یکی ن

 :راف بنشاندسوزد اين چراغِ ستاره تا ژرفای پنهانِ ظلمات را به اعت در کجای کهکشان می

 انفجارِ خورشيدِ آخرين

 به نمايشِ اعماقِ غبياب
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 .دلهرهدر ابعادِ 

 

 □ 

 آن 

 ماه نيست

 ی تجربه استدریچه
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ان نیزتا يقین کنی که در فراسوی اين جهازِ شکسته
 
ک  سر

 .کوکِ سکوت استشنوی سازِ کَجآنچه می

 

 تا

 .يقین کنی

 ماییم      تنها

 ــ من و تو ــ
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ارگِانِ خاموشِ اين خلأ
 
 نظ

 افسردگانِ پادرجایدل

 

 .های انجمادِ همسفرانحیرانِ دریچه

 ایمدستادست ايستاده 
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 کنیمحیرانیم اما از ظلماتِ سردِ جهان وحشت نمی

 نه

 .کنیموحشت نمی

 

 جا که تویی،بینم آنتو را من در تابشِ فروتنِ اين چراغ می 

 يابیسرای من در میی ویرانمرا تو در ظلمتکده
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 .جا که منماين

 

 ۱۶۳۸شهریورِ  ۳  

 ی دهکدهخانه        
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 ديگرحوای 

 گویم ــشناسی ــ به خود میمی

 …ام تو را ام من که تو را ساختههمان

 :آدمکش بر سرِ رحم آرد بسی پیش از آنکه خدا را تنهایی

 بسی پیش از آن که جانِ آدم را 

 ترين استخوانِ تنش همدمی شود بررَندهپوک

 جامه به سیب و گندم برَدرَنده
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 دربرَندهازراه

 گردنکشی. ــيا آزادکننده به 

 .ی جرداسری پارهغضروف 

 □ 

 ام ــشناسی ــ به خود گفتهمی 

 امام تو را پرداختههمانم که تو را ساخته

ه
 
 سرترين و خاکسارترين. ــغرَ
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 داعیه به راهت آوردمهری بی

 اتگرفت

 آزادت کرد

 بازت داشت

 بر پايت داشت

گاه  و آن

 فرازگردن
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 .به پای غرورآفرینَت سر گذاشت

 □ 

 .دانم همانمشناسی، میمی 

  

 ۱۶۳۸شهریورِ  ۳

 ی دهکدهخانه                                             
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 …ای کاش آب بودم

 مفتون امینی به

 وسواسِ مهربانِ شعر

 ای کاش آب بودم

 خواهی. ــشد آن باشی که خود میگر می

 آدمی بودن
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 !حسرتا

 بینی؟نمیست در مرزِ ناممکن. مشکلی

  

 گویم ــای کاش آب بودم ــ به خود می

 نهالی نازک به درختی گشَن رساندن را 

 اش افکنندــ تا به زخمِ تبر بر خاک)

 (در آتش سوختن را؟
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 جاودانه بخشيدن يا نشای سستِ کاجی را سرسبزی 

 ش آلوده کنندتر که صلیبیــ از آن پیش)

 (حاصل؟ی خونی بیلختهبه لخته

 ییتشنهسیراب کردنِ لبيا به 

 رضايتِ خاطری احساس کردن

 اندــ حتا اگرش به زانو نشانده)

 در ميدانی جوشان از آفتاب و عربده
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 تا به شمشیری گردنش بزنند؟

 انگیزدات را بر نمیحیرت

 قابیلِ برادرِ خود شدن

 يا جلادِ ديگرانديشان؟

 ناباليده را يا درختی باليده

 حتا

گاشتن ب هیمه  (جان؟ییی ان
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□ 

  

 دانمدانم میدانم میمی

 بودمکاش آب میبا اينهمه کاش ای

 .گر توانستمی آن باشم که دلخواهِ من است

 آه 

 کاش هنوز
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 خبری به بی

 یی بودم پاکقطره

 باری از نمَ

 ییبه کوهپایه

 دادنه در اين اقيانوسِ کشاکشِ بی

 .ییمایهموجِ بیسرگشته

 ۱۶۳۸شهریورِ  ۶۱ 

 ی دهکدهخانه                                                 
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 …تکِِ ناگزیر را برمشمارتِک

 شود؟کی با فنای تن ز تو کس دور می

 شودشمع از گرداختن همگی نور می

 حفیظ اصفهانی

 های شمردهتِکِ ناگزیر را برمشمار که مهرهتِک

 ریزدشمرده به جام مینیم
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کايت میدار که واقعهگوشبه سکوتِ رامشگری   ی ماضیکند به صیغهیی چنان پررملاط را ح

 های حقیقتی سرشار بودکه قائمه

 .گرچه چندين پررخار

  

 به غبياب انديشه مکن

گاه را دريابگَشت و مَشتِ بی  تاب و قرارِ اين ن

 فردای تو نگرانِ اندیشناکی
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 .ی حالبه صیغه

 نه

 ام،کمال نیز نبودهبهبه غبيابِ من منگر که هرگز حضوری 

 دار کهبه طنینِ آوایی گوش

 تنها

 به کوکِ زیر و بمَِ موسیقایی نامِ توست

 دانداسماءِ طلسماتِ حرفاحرفِ نامِ تو را می
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 ين خورشيدگونِ تاجِ بلندِ آخری الماسو از ژرفاهای ظلمات تا پشَنَگِ شعشعه

 تو را 

 تو را 

 تو را 

 همچنان تو را 

 .خواندمی

  

 ۱۶۳۸نِ آبا ۰۱

http://www.nrabie.com/


احمد شاملومجموعه شعر : مدایح بی صله                                               

 

     280        www.nrabie.com          صبر، سحر نزدیک استاندکی  

 …توازی رد ممتد

دِ دو چرخِ یکی گردونه
 
 توازیِ ردِ  ممت

 …در علفزار

  

□ 

 انجامدجز بازگشت به چه می 

 ام؟راهی که پیموده
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 به کجا؟

 ستسامانیسامانش کدام ررباطِ بی

 مَجبا نهالِ خرشکی کَج

 دانی تشنهکنارِ آب

 انااشته به آخال                         

 پرشت در ابری از مگسسودهدرازگوشی 

 شکسته؟یی درهمو کجاوه
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 خريده به نقدِ تمامتِ عمر؟جانکجاست باراندازِ اين تلاشِ به 

 آوردِ اين همه راه؟کدام است دست

 کرَگوشان را 

 به چاووشی

 یی خواندنترانه

 و کوران را 
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 آوردبه ره

کانی رنگین از کولاارِ وصله  بروصله برآوردن؟عروس

  

 ۱۶۳۸آبانِ  ۰۸
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 های دیوارچشم

 در هایچشم     دریچه هایچشم     های دیوارچشم

 کوه هایچشم     نسیم هایچشم       هایِ آبچشم

 های شرهای خیر و چشمچشم

 های ریجه و رَخت و پَختچشم 

 چشمِ دريا و چشمِ ماهی

 های درختچشم
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 های برگ و ريشهچشم

 های برکه و نیزارچشم

 های شیشهسنگ و چشم چشمِ

 چشمِ رشک

 های نگرانیچشم

 های اشکچشم
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 نگرندزده در ما میبرهت

 دارم مننه ازآنرو که تو را دوست می

 ازآنرو که ما

 .داریمجهان را دوست می

  

 ۱۶۳۸آذرِ  ۱۱
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 …ضربهشيهه و سم

 .ضربهشيهه و سم

  

 چهار سمندِ سرخوش

 :چَرِ رودررودر شیبِ علف

 تاریخدوردستِ  
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 .اندازی يک سنگدر فاصله

  

 ۱۶۳۹شهرویر  ۳

  هوزهسن                                            
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 هوزهپاییزِ سن

 منیژه قوامی برای

  

 آيدا با حیرت گفت: ــ درختِ لیموتررش را ]

 !ببین که اين وقتِ سال غرقِ شکوفه شده

 [مگر پاییز نيست؟
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 محض است وگرما و سرما در تعادلِ 

 همه چیزی در خاموشیِ مطلق

 ها نشودسنگیِ کفهتا هیچ چیز پارسنگِ هم

 و شاهینَکِ میزان

 به وسواسِ تمام

 لحظاتِ شااروزی کامل را 

 دادگرانه
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 ميانِ روز و شبی که یکی در گذر است و یکی در راه

 تقسیم کند

 و اکنون

 زمینِ مادر

 در مدارش

 پایساَرک
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 ی پاییزاز دروازه

 .گذردمی

  

□ 

  

گاه  پ

 گشایمچون چشم می

 ادعای لیموی تررشهای چترِ بیعطرِ شکوفه
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گان را یورتِ هم  ساي

 نازبه

 .با هم پیوسته است

  

گاه در می  يابمآن

 به يقین

 که ماه نیز
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 شبِ دوش

 بايدمی

 بدَرِ تمام

 !بوده باشد

  

□ 
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 کنارِ جهانِ مهربان

 نگرم،به مورمورِ اغواگرِ برکه می

 نهمشم بر هم میچ 

 و برانگیخته از بلوغی رخوتناک

 ناپذیرِ آببه دعوتِ مقاومت

 محتاطانه

 ی سوزانِ اندامشبه سایه
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 انگشت

 .برم فرومی

 .احساسِ عمیقِ مشارکت

  

 ۱۶۳۹شهریورِ   ۱۱

 هوزهسن             
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